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نگاه زاویه دید

علم

ریسك وقوع زمین لرزه در بوشهر

فلات ایران و به طور ویژه کشــور ایران، با توجه به  �
شرایط خاص زمین ساختی ناشی از هم گرایی صفحات 
عربی در جنوب-جنوب غرب و اوراســیا در شمال، از 
دیرباز با رویداد طبیعی زمین لرزه بعضا ویرانگر مواجه 
بوده و خواهد بود. این پدیده طبیعی که شــوربختانه 
به علت عدم مواجهه صحیح مدیریتی به عنوان بلای 
طبیعی از آن یاد می شــود، تقریبا تمامی پهنه ایران را 
تحت تأثیر قرار می دهد. کمتر از نیمی از تمرکز انرژی 
ناشی از هم گرایی ورقه های عربی و اوراسیا، در بخش 
شــمال غرب تا جنوب غرب و جنــوب ایران، موجب 
چین خوردگی و گسلش زاگرس با امتداد شمال  غرب-
جنوب  شرق با طول حدود هزارو ۷۰۰ کیلومتر و پهنای 
۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر شــده است. ساختار چین خورده 
زاگرس از کردســتان شروع می شــود و تا تنگه هرمز 
ادامــه می یابــد. چین خوردگــی زاگــرس در ادبیات 
زلزله شناســی به عنوان یک شاخه از کمربند لرزه خیز 
آلپ-هیمالیا شناخته می شود. این عارضه طبیعی به 
علت وجود تنوع ســاختاری مورد توجه دانشمندان 
زلزله شناســی دنیاســت. یکی از نظریاتی که امروزه 
مطرح اســت، آزادسازی انرژی لرزه ای در ایران بعد از 
یک وقفه طولانی اســت (پروفسور زارع از پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) و به همین 
علت در چند سال اخیر شاهد تراکم زمانی زمین لرزه ها 
به ویــژه در پهنه زاگرس هســتیم که زلزلــه ویرانگر 
کرمانشــاه و زلزله های متعاقب آن به همین موضوع 
نسبت داده می شود. قریب به ۱۰ استان از استان های 
کشــور تحت  تأثیر فعالیت های زمین ساختی زاگرس 
قــرار دارند. داده هــای لرزه ای حکایــت از مهاجرت 
تنش های مســبب زمین لرزه به سوی مرزهای جنوبی 
زاگرس دارند و چنانچه این برآورد درست باشد، وقوع 
زمین لرزه های بیشتر در استان های واقع در جبهه غربی 
زاگرس را می توان انتظار داشــت. یکی از استان هایی 
که در چند سال اخیر شاهد وقوع زمین لرزه های پیاپی 
بوده، استان بوشهر است. زلزله سال ۱۰۰۸ میلادی که 
بندر تاریخی ســیراف را ویران کرد و از رونق انداخت، 
در این اســتان روی داد. زلزله بیســتم فروردین ۱۳۹۲ 
کاکی با بزرگای ۶٫۳ ، با ۳۷ قربانی، هزارو ۱۷۰ مجروح 
و ویرانی قریب به ۸۰ درصد منازل مســکونی از شهر 
شٌنبه واقع در جنوب شرقی شهرستان دشتی روی داد 
و ۲۱۹۵ میلیارد ریال به تأسیســات زیربنایی خســارت 
وارد کرد. این زمین لرزه با ســه پس لرزه با بزرگی بالای 
پنج و ۲۶ پس لرزه با بزرگای بالای چهار همراه شــد و 
در فاصله کمتر از ســه ماه از وقوع زمین لرزه اصلی، 
بیش از ۵۰۰ پس لرزه ثبت شــد. به فاصله کمتر از ۹ 
ماه از زمین لــرزه کاکی، زمین لرزه آذرمــاه برازجان با 
بزرگی ۵٫۷ در استان به وقوع پیوست. در فروردین ماه 
۹۷ زلزله ای با بزرگای ۵٫۹ در فاصله زمانی پنج سال 
پــس از زلزله کاکی و به فاصله کم از محل وقوع آن، 
به وقوع پیوســت. این زلزله ها و تعداد قابل توجهی 
از زلزله هــای با بزرگای چهار تا پنج، به ویژه در جنوب 
اســتان، همه شــواهدی بر افزایش آهنــگ فعالیت 
لرزه خیزی این منطقه بعد از یک دوره چند ده ســاله 
هستند. گسل های مســبب زمین لرزه در استان بوشهر 
که فعال هستند، مشتمل اند بر: ادامه گسل پی سنگی 
کازرون بــا طول حــدود ۱۸۰ کیلومتر که تحت عنوان 
گسل برازجان شــناخته می شــود و تقریبا در سراسر 
اســتان گســترده اســت و عمده شــهرهای بزرگ و 
کوچک اســتان در مجاور این سامانه گسلی بنا نهاده 
شده اند، پاره های گســلی MFF که از شمال تا جنوب 
اســتان به موازات ساحل خلیج فارس گسترده شده و 
مناطق ساحلی را تحت  تأثیر قرار می دهد. همچنین، 
هم جواری اســتان بوشهر با سامانه های فعال گسلی 
اســتان فارس به ویــژه زاگرس مرکــزی، خطرپذیری 
لرزه ای استان در مناطق صنعتی و مگاپروژه عسلویه 
را بالا می برد. وجود صنایع بالادســتی و پایین دســتی 
نفت و گاز در حال توسعه، نیروگاه اتمی و توسعه آن، 
خطوط انتقال نیرو و انرژی، و توزیع جمعیت در حریم 
گسل های فعال در استان بوشهر، وجود پتانسیل بالای 
ریسک مخاطرات لرزه ای و عواقب جبران ناپذیر مادی 
و معنــوی آن را نمایان می کنــد. وقوع زمین لرزه های 
ســال های اخیر زنگ خطری است برای مدیران برای 
اندیشیدن تدابیر لازم برای اجرای پروژه هایی به منظور 
بازتعریف توسعه پایدار بر مبنای محاسبه ریسک وقوع 
زمین لرزه و تاب آوری وضعیت موجود اســتان. زلزله 
نظیر آتشفشان، سیل، توفان، سونامی و... از پدیده های 
طبیعی و هویتی کره زمین است و تفکر کنترل آنها در 
شرایط کنونی دور از انتظار است. آنچه باید انجام داد 
ایجاد شرایط سازگاری با این رویدادهاست که در فرایند 
مدیریت کاهش ریســک باید مورد توجه قرار گیرد. در 
تعریف مدیریت کاهش ریسک هر پدیده مخربی، باید 
به دنبال پاسخ این سؤال بود: چه کاری، در چه زمانی 
و چگونــه باید انجام داد تا جامعه با کمترین آســیب 
ممکن مواجه شود؟ بخشــی از این سؤال باید توسط 
دانشــمندان پاسخ داده شــود و بخش اجرائی آن به 
همسویی مدیران و اعتماد به روش های مبتنی بر علم 
و فناوری مربوط می شــود. شناسایی و تعریف نقش 
و مســئولیت ســازمان ها و نهادهای درگیر به صورت 
یک شبکه مکانی و زمانی، تدوین یک پروتکل روزآمد 
بــا قابلیت اجرائــی و الزام آور، از مقدمــات مقابله یا 

سازگاری با هر رویداد مخرب محسوب می شود.
* مدیرگروه ژئوفیزیک
 و رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه خلیج فارس

زندگی در کنار گسل ها

بزرگ ســرزمین ایران از نگاه زمین شناسی یکی از  �
پویاترین خشــکی های جهان است که اندوخته های 
خدادادی بســیاری در آن گســترده شــده اســت. 
بی گمــان پویایی ایــن ســرزمین پهناور افــزون بر 
اندوخته هــای زیرزمینی مانند کانی های ارزشــمند 
و گوهرهــای به راســتی پربها، پدیده هــای ناگواری 
همچون بوم لرزه یا زمین لرزه را نیز دربر داشته است.  
طبس از نمونه سرزمین هایی است که هر دو پدیده 
را در خود جای داده است. کانسنگ های ارزشمند و 
کهن و در کنار آن گسل ها و شکستگی های کمیاب و 
بی مانند که هــر کدام به اندازه خود در زندگی مردم 
درخور نگرش بوده اند. در درازای زمان های گوناگون 
نیــز فرمانروایان بیشــتر بــه پی جویی کانســنگ ها 
پرداخته اند و کمتر کسی دوســتدار پژوهش درباره 
ناگواری هــای ناشــی از گســل های پراکنــده ایــن 
مرزوبوم بوده اســت. به همین روی، ساخت وســاز 
خانه های شهر و روستا به دور از این گونه بررسی ها 
گســترش یافته اند. ولی باید می آموختیم که زندگی 
با گســل ها و در کنار گســل ها باید بر پایه شیوه های 
دانش محور ساماندهی شوند وگرنه گوارایی ارزش 
آن همــه هدیه هــای خــدادادی به کام مــان تلخ

خواهد شد. 
هرچنــد پویایــی در نهــاد سرشــتین و بهنجار 
گسل هاست، ولی چنانچه به رفتار این پدیده بهنجار 
پی برده نشــود، همیــن پدیده هــا می توانند زندگی 
 هزاران نفر را بی هنجار و آشــفته کنند. نادیده گرفتن 
جایگاه دانش در گسترش شهر و روستا و چگونگی 
ساخت وســازها و پراکنــش ســازه های گوناگون بر 
پایــه گمان و خوش بینی نادرســت بــر آرامش این 
کهنه ســرزمین و نادیده گرفتــن دانــش روز جهان، 
فرجام تلخی را در پی داشــت و شامگاه اندوهباری 
را در ۲۵ شــهریور سال ۱۳۵۷ در ســرزمین خوبان 
بر جای گذاشــت؛ شــامگاهی که بوی مرگ طبس 
را بــه چهار ســوی جهان بــرد و پس از گذشــت 
۴۰ ســال هنوز پیکرهای ناپدید بســیاری در شــمار 
جان باختــگان بوم لرزه طبس هســت. کم نیســتند 
شــیرخواران و مادران و پدران و فرزندانی که هنوز 
در زیــر آوار خاک ناپدیدند و دســت مان از آنان دور 
اســت، ولی همواره در اندیشه آنها مانده ایم. شمار 
راســتین جان باختگان این رویداد هیچ گاه به درستی 
گزارش نشــد. آنچه گذشــت به زمان سپرده شده، 
ولی خوب اســت که این رویدادها برای برنامه ریزان 
و مردم و شهرســازان و خانه ســازان و فرنشیان به 
اندازه ای پندآموز باشــد که گواه رخدادهای دوباره،

سه باره و ده ها باره نباشیم. 
کارهــای  نکوهــش  از  ســخن  نمی خواهــم 
انجام شــده کنم چراکه نهاد هر برنامه شهرگستری 
در سال های نه چندان دور، بی گمان بر اندیشه کمک 
به مردم کم درآمد استوار بوده و درخور سپاسگزاری 
است، ولی شوربختانه دست اندرکاران برنامه، گاهی 
راه بیراهه را پیمایش می کنند که گزند و آسیب های 

بی شماری را در پی خواهد داشت. 
هنگامی که به چهار ســوی طبس نگاهی کنیم، 
خواهیم دید که شــوربختانه گســترش شهر به ویژه 
برنامه ای که با نــام مهر پیوند خورده، چه اندازه در 
راســتای همان گســیختگی های زمین لرزه سال ۵۷ 
بوده و ایــن نگرانی وجود دارد کــه چنانچه انرژی 
نهفته این گســل ها و شکســتگی های ژرف، دوباره 
آزاد شــود، چه میزان از خانه هایی که در سال های 
گذشته  روی پهنه همان گســلش ساخته شده اند، 
آرامــگاه شــیرخوارگان و پیران و جوانان طبســی 
خواهد شد که به راستی نمی توان زندگی مردمی را 
که به کارکرد ما دل بسته اند به دست های سرنوشت 
ســپرد چراکه به گفته سراینده گرامی: فرشته ای که 
وکیل اســت بر خزاین باد/ چــه غم خورد که بمیرد 

چراغ پیر زنی! 
مگر نمونه آن را در بوم لرزه های ســال گذشــته 
در شــهرهای شمال غرب کشــور را گواه نبودیم؟ و 
نگران کننده تر از آن این اســت کــه بزرگ ترین کانون 
درمانی شــهر نیــز  روی همیــن پهنــه نزدیک به 
گسلش ساخته شــده اســت، آیا جانمایی دیگری، 
شــدنی نبود؟ آیــا می دانید که یکی از شــوندهای 
برجامانی بیمارســتان شــیبانی طبس در زمین لرزه 
۵۷، دوری آن از پهنه گسلش بوده، اگرچه آن سازه، 
از نگاه نمودارســازی و به کارگیری ساخت مایه های 
درســت نیز درخور نکوداشــت اســت. به راســتی 
ماندگاری همان بیمارســتان چه انــدازه در درمان 
آســیب دیدگان زمین لرزه ســال ۵۷ ســودمند بود 
و چنانچــه در یــک شــهر، کانون درمانی شــهر در 
زمین لرزه، ویران شود، چه رویداد وحشتناکی را گواه

 خواهیم بود! 
امیــدوارم شــورای گرامــی شــهر طبــس در 
نگاره های گســترش شــهری، بازنگری کــرده و با 
زمین لرزه  رویدادهایی همچون  کانون  درنظرگرفتن 
و زمین نشســت و راســتای گســلش، آینده پژوهی 
باورپذیر و اســتوانی را برای مردم گرامی طبس به 
ارمغان آورند. هر آینه، با همکاری خوب پایگاه های 
مردم نهاد، انجمن شهر و دســت اندرکاران گرامی، 
آرامش یکایک باشندگان ارجمند میهن خوب مان را 
گواه خواهیم بود و آنگاه در برابر رویداد بوم لرزه ها 

نیز همواره استوار خواهیم ماند. 
* دانشیار زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
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تصویر اول: قطار ماشــین های تا خرخره پر. از زیرانداز و 
چادر ســفری و پتو و بالش و صندلــی راحتی گرفته تا 
انواع و اقســام خوراکی و دو، سه دست لباس اضافه و 
انــواع توپ و راکت و... نکند بــاران بیاید؟! این بارانی و 
چتر و لباس گرم و... شاید هوا خیلی سرد شد؟! این هم 
یک دست لباس گرم اضافه و پتو و... شاید هم آفتاب تند 
باشــد؛ خب این هم لباس آستین کوتاه و سایه بان و کرم 
ضدآفتاب و عینک دودی و... همه جور تمهیدات برای 
چند ساعت! راستی! اینجا کجاست؟ تهران؛ سیزده به در!
تصویر دوم: کارگری بیل به دســت. ایستاده کنار ستون 
یک ســاختمان بتونی نیمه کاره. بیلــش را از ملات پر 
می کند. (رویم نمی شود بگویم بتون؛ آخر هیچ چیز این 
مخلوط به بتون شبیه نیست. نه نسبت های سیمان و 
شن و ماســه و آب و نه روش تهیه و آماده سازی آن) 
بیل را به ســرعت بالا می برد و ملات، پرتاب می شود 
درون قالب ستون. صدای کوبیده شدن شن و ماسه ها 
به دیوار قالب به همراه شُرشُــر فروریختن شیره آب و 
سیمان، خیال همه را راحت می کند که اندک اختلاط 
این مخلوط هــم از بین رفت و افتضاح، کامل شــد. 

این هم روش اجرای ســتون بتونی، اصلی ترین عنصر 
اســکلت ســاختمان! قطعا این شــیوه ساخت وساز، 
روشی بدیع و سریع در «توسعه بافت فرسوده شهر» 

است. راستی! اینجا کجاست؟ تهران! امروز.
تصویر سوم: ســقف های بتونی، لایه به لایه روی هم 
خوابیده اند. ساق و ســالم! فقط خبری از ستون های 
بتنوی نیســت. انگار کل بنا روی هم خوابیده اســت. 
ســاختمانی با ارتفاع بیــش از ۲۰ متــر، اکنون کمتر 
از پنــج متــر ارتفــاع دارد. در طبقات هرچــه بوده، 
له شــده. کســی هم زنده مانــده؟ احتمالش ناچیز 
اســت. امــداد و نجات؟ هر قطعه ســه در چهار متر 
ایــن آوار، حداقل هفت تــن وزن دارد. برداشــتنش 
تجهیزات می خواهد. پس اگر کســی هم زنده مانده 

باشــد... اینجا کجاســت؟ مکزیکوســیتی (۱۹۸۵) یا 
ترکیــه (۱۹۹۹) یــا ژاپن (۱۹۹۵ یا ۲۰۱۱) یا شــاید هم 
تهــران، ســعادت آباد، ســاختمان مهرســیما، دهم

 تیر ۱۳۸۷ یا حتی... .
تصویر چهــارم: گودالی کشــیده تا خط افــق. قطار 
جنازه ها را درون آن می خوابانند. آخر قطار پیدا نیست. 
انگار تا ابد، کش آمده اســت. مردی بر سر چند جنازه 
نشسته. اشــکی در کار نیســت. زنی ضجه می زند و 
صورت می خراشــد. برای او هم اشکی نمانده. مدتي 
اســت ســیل اشــک گذر کرده و دل های ویــران را بر 
جای گذاشــته. لودری بر جنازه ها خاک می ریزد. اینجا 
کجاســت؟ بویین  زهرا؟ طبس؟ رودبار؟ بم؟ ورزقان؟

 سرپل ذهاب... شاید هم... .

تصویر آخر (تصویر تار  اســت): پیکر شهری بی قواره. 
تــن رهاکــرده زیــر لایــه ای از دود. چنانکــه تابش 
خورشــید هــم از او دریغ شــده. خوابیــده در خانه 
اژدهای خفتــه زلزله. کــه روزی بیدار خواهد شــد. 
کی؟ دیر و زود دارد اما ســوخت و ســوز؟ نه! صدای 
تیک تاک ســاعت به گوش می رســد. قطار ماشــین و 
آدم بــه هیبــت مورچگان بــر تن عریان شــهر، روان 
اســت. صدای گوینده خبر در میان همهمه شــهر و 
تیک تاک ســاعت که فلان جا زلزله آمده اســت و... و 
پیکر شهر که انگار از سر کســالت، دهان دره می کند. 

اینجا کجاست؟... .
بــه جــای عنوان بنــدی پایانی: ایــن مرثیــه، مرثیه 
کلان شهری است که پتانسیل تبدیل شدن به کلان گور 
را دارد. زلزله کوبه ژاپن ۲۰ ثانیه طول کشید. بم هم ۲۰ 
ثانیه. کوبه پنج هزارو ۵۰۰ نفر کشته داشت و بم رسما 
حدود ۲۶ هزار. راســتی جلوی آمار بم چند صفر باید 
گذاشــت تا برآورد معقولی از فاجعه تهران به دست 
آیــد؟ بم زمان زلزلــه حدود ۱۰۰ هــزار نفر جمعیت 

داشت و تهران، الان حدود ۱۰ میلیون نفر.

امســال به چهلمین ســالروز زلزله طبس رسیدیم. 
زلزلــه ۱۳۵۷/۷/۲۵ طبس بــا بــزرگای ۷٫۴ در اولین 
روزهــای اوج گیری انقلاب اســلامی ۵۷ رخ داد. در آن 
زمان گزارشــی از سوی سازمان برنامه و بودجه در مهر 
۵۷ تهیه شد که نشــان مي داد کشته های زلزله طبس 
حدود شش هزار و ۲۰۰ نفر بوده و تعداد مجروحان هم 
حدود دو برابر این عدد بوده اســت. البته بدیهی است 
کــه به دلیل فضای ملتهب انقلابی در آن روزها، توجه 
افکار عمومی به شایعات مبنی بر مصنوعی بودن زلزله 
طبس یا نقش شــوروی یا آمریکا در ایجاد آن و... در آن 
ایام و حتی بعــد از آن کم نبود. به هر حال زلزله طبس 
همان طور کــه در پژوهش های بعدی اســتاد مانوئل 
بربریان (در تز دکترای ایشــان) نشان داده شد، رخدادي 
کامــلا طبیعی بــود و در ژرفای حــدود ۱۰ کیلومتر رخ 
داد که دســت هیچ بشری مســتقیم یا غیرمستقیم به 
آن نمی رســید. یکی از کارهای مهم روی زلزله طبس 
از ســوی زنده یاد مهنــدس علی اکبــر معین فر (روی 
داده های شــتاب نگاری آن) انجام شــد. ایــن زلزله در 
زمان خود مهم ترین جنبش ثبت شده زلزله در نزدیکی 
گســل زمین لرزه ای در ســطح دنیا بــود و هنوز هم در 
ایران قوی ترین جنبشــی است که از سال ۱۳۵۳ تاکنون 

(۱۳۹۷) در شبکه شتاب نگاری ایران ثبت شده است.
هنوز البته صحبت درباره زلزله هایی مانند طبس در 
کشور ما چالش برانگیز است. زلزله طبس نه تنها موجب 
کشته شدن بیشــتر اهالی طبس در عصرگاه ۲۵ شهریور 
۱۳۵۷ شد؛ بلکه همه آثار تاریخی کویری آن شهر زیبای 
تمدن ایرانی را در چند ثانیه ویران کرد. این نوع رخدادها 
البته هر ســاله رخ نمی دهند. خود زمین لرزه طبس در 
حــدود حداقل هزارو صد ســال قبل از آن بی ســابقه 
بوده است. زمین لرزه ۱۳۸۲/۱۰/۵ بم با بزرگای ۶٫۵ که 
موجب کشته شدن ۲۶هزارو ۲۷۱ نفر شد، نیز دست کم 
در پنج هزار سال قبل از آن تاریخ در منطقه بم، بی سابقه 
بود. زلزله ۱۳۹۶/۸/۲۱ ازگله سرپل ذهاب با بزرگای ۷٫۳ 
که موجب ۶۶۰ کشــته شد، حدود هزارو صد سال قبل 
از آن در همان منطقه سابقه نداشت؛ بنابراین می بینیم 
که در تکثر رخدادهای مهم، زلزله هایی داشــته ایم که 
دوره بازگشــت آنها طولانی بوده است. حال اگر درباره 
زلزله تهران و تبریز صحبت کنیم، طرح موضوع را با چه 
گذاره هایی انجام دهیم که هم واقعیت را نشان دهیم 
و هم موجب ناراحتی و تشویش مخاطبان خود نشویم. 
به ویژه از آن نظر که در کشور ما گفته دانشمندان الزاما 
با عمل مدیران دنبال نمی شود؛ به ویژه اگر دوره ای باشد 
که فشــار اقتصادی بر کشور حاکم است، نبود پرداخت 
و سرمایه گذاری پژوهشی به موضوعی کاملا توجیه پذیر 
تبدیل می شــود. در ماه های بعــد از زلزله ۱۳۹۶/۸/۲۱ 
ازگله سرپل ذهاب تعداد رخداد زمین لرزه ها بیشتر شد 

و طبیعتا این سؤال در سطح اجتماعی به وجود آمد که 
پیامد این زلزله های کوچک و متوســطی که در جاهای 
مختلف کشور رخ می دهد، چیست؟ آیا قرار است زلزله 
مهمی بعد از ایــن رخدادهای کوچک اتفاق بیفتد. این 
بحث ها به ویژه درباره شــهرهایی مانند تهران و کرج و 
مشــهد و تبریز داغ تر بود و هست. در این نواحی حتی 
اگر زلزله متوسطی مانند رویداد ۲۹ آذر ۱۳۹۶ با بزرگای 
۵٫۶ رخ دهد، جمعیت کثیری آن را حس می کنند (در 
رخداد مزبور حدود ۲۰ میلیون نفر) و وقتی که نگارنده 
در همین روزنامه «شــرق» درباره تغییر احتمال رخداد 
زلزله هــای بعــدی در محدوده شــهر تهران نوشــت، 

مخاطبان ســؤالات جدیدتری مطرح کردند؛ مثلا تاریخ 
رخداد دقیق اتفاق بعدی چه زمانی است؟ گروه دیگری 
از مخاطبان هم لب به شکایت گشودند که چرا لحظه به 
لحظه مردم را به وحشت می اندازید. این کار شما کاملا 
غیرانسانی است. در کشور ژاپن به جای وحشت انداختن 
به دل و جان مردم، فرهنگ ســازی مي کننــد... . مردم 
ما به قدر کافي در مشــکلات دست و پا می زنند و نیازي 
نیســت که الفباي هــر بحراني را بلد باشــند... . چرا با 
حرف هایتان قیامت به پا می کنید؟... . درست است که 
روح داریم، ولی شــبیه به ربات شــده ایم، فقط در حال 
حرکت هستیم. خواهش مي کنیم گفتن این حرف ها را 

تمام کنید. خدا هم دوست ندارد که بندگانش باعث و 
بانی ترساندن و انداختن وحشت به جان هم وطنان شان 
باشــند... .  ناراحتی قلبی، استرس های شــدید، فوبیا، 
خانم هاي باردار و... . چرا اصلا به این موضوعات توجه 
نمي کنید. خواندن روزانه اخبار و تحلیل هاي شما درباره 

زلزله هاي آتي کمکي به مردم نمي کند... .
وقتــی در اوایل شــهریور چنــد زمین لــرزه پیرامون 
آتشفشان دماوند رخ داد و نگارنده و کارشناسان دیگری 
درباره این آتشفشان صحبت کردند، این بار مخالفت هایی 
دربــاره چرایی صحبــت در موضوع آتشفشــان دماوند 
مطرح شد: «مردم ما چیزي درباره آتشفشان نمي دانند. 
اگر چیزی هست، احتمالی و نه قطعی، وقتی اتفاق افتاد، 
آن را رســانه اي  کنید. مردم به خاطر مشکلات اقتصادي 
و... به قدر کافي تحت فشــار و نگراني هســتند. لطفا با 
گفتن این حرف ها باري به مشکلات مردم اضافه نکنید و 

امیدشان را ناامید نکنید... .
حقیقت آن اســت کــه همچنان بعد از ۴۰ ســال 
از زلزلــه ۱۳۵۷ طبــس با چالش طرح مســئله خطر 
(زلزله و آتشفشــان و...) در جامعه مواجه هســتیم. از 
یك ســو اینکه خطری به احتمال وجود داشته باشد و 
نخواهیم تشــویش ایجاد کنیم و به همین دلیل سکوت 
کنیم، با گســترش محدوده های ریســکی و ساکن شدن 
بیشــتر مردمــان در نواحی خطرناک، عمــلا در مقابل 
توسعه ریسک در آینده کشور سکوت کرده ایم. از سوی 
دیگــر مردم را نباید همواره در وضع نگران و مشــوش 
نگه داشــت. مردم باید امید داشــته باشند و بدانند که 
با وجود رخداد زلزله ۱۳۵۷ طبس حتما احتمال تکرار 
آن در جاهای مختلف این ســرزمین هســت و می توان 
و بایــد با این خطــر زندگی کرد. ضمنا هــدف از طرح 
موضوع، آن نیســت که مردم مدام در حالت وحشــت 
نگه داشته شــوند و با چنین وحشتی، وسواس گونه به 
جســت وجوی اخبار بد رفته و هــر روز را بر خود تلخ 
و زهــر کنند. در آموزه های دینی مــا هم تعقل و تدبیر 
در طبیعت و درس گرفتن و عبرت گرفتن توصیه شــده 
است. رفتار دانشمندان و اصرار آنها براي ترویج فرهنگ 
ایمنی، ۴۰ ســال بعد از زلزله ۱۳۵۷ طبس، در راستای 
بالا بردن روحیه مردم است، نه تخریب امید آنها. بدیهی 
است بعضی همکاران که فقط از ادبیات وحشت زا در 
توصیف خطر و ریســک اســتفاده می کنند، کار درستي 
انجام نمي دهند، همان طور که بعضی مسئولان اجرائی 
وقتی چنان از نبودن خطــر و ایمنی به صورت قطعی 
اطمینان می دهند، حرکت شــان در راستای گمراه کردن 
مردم از خطر واقعا موجود، استفاده نادرست از اعتماد 
مردم و در راســتای افزایش ریســک زندگی آینده مردم 
اســت. این چالش ارتباطات ریســک به ویژه از ســوی 
دانشــمندان و در ارتباط با مردم به باور نگارنده چالش 
مهم امــروز و آینده ایران ماســت؛ به ویژه هنگامی که 
اعتمــاد عمومی بــه اخبار و اظهارنظرهــا چالش روز 

جامعه باشد.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
و مهندسي زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم

چالش طرح مسئله خطر
آیا ۴۰ سال بعد از زلزله طبس صحبت از خطر زلزله موجب تشویش است؟

خوابیده در خانه اژدهاى خفته زلزله
جلوی آمار بم چند صفر باید گذاشت تا برآورد معقولی از فاجعه تهران به دست آید؟

مهدى تقى زاده . کارشناس ارشد عمران و مستندساز

ریسک زمین لرزه مجموع آثار و تبعات مستقیم و 
غیرمستقیم زلزله در حوزه های مختلف انسانی، مالی، 
سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف می شود. 
ریسک زلزله تابعی از مشخصات زلزله (بزرگی، عمق 
کانونی، مدت زمان ارتعاش شــدید و...) و پدیده های 
همراه با زلزله (نظیر ریزش، لغزش، گسلش سطحی 
و...)، کمیــت و کیفیت محیط انســانی، ســازه های 
مهندســی در معرض خطــر، نحوه امدادرســانی و 
مدیریت بحران اســت. خطر زلزلــه در ایران به دلیل 
جایگاه خاص زمین شناسی و وجود گسل های توانمند 
بالا بوده و منطقه ای که مصون از خطر زلزله باشــد، 
وجود ندارد. در بخش هایی عــلاوه بر خطر ارتعاش 
زمین که موجب خرابی ســازه ها می شــود، پتانسیل 
پدیده های مخرب دیگری نظیــر ریزش و لغزش (در 
نواحی کوهســتانی) و روان گرایی یــا آبگونگی خاک 
(در نواحــی ســاحلی) بالاســت و در مناطق مجاور 
گســل های فعال خطر گسیختگی گسلی وجود دارد. 
همچنین با توجه به اینکه بســیاری از شهرهای ایران 
در دشــت ها توسعه یافته اند، مســتعد پدیده تشدید 
هســتند که بعضا در اثر این پدیــده دامنه جابه جایی 
ســطحی زمین و در نتیجه خرابی زلزلــه به بیش از 
دو برابــر افزایــش می یابد. آمار بزرگــی از بافت های 
فرســوده در شهرها و روستاها وجود دارد که کمترین 
تاب آوری را در مقابل زلزله دارند و ســال به ســال به 
آمــار واحدهای نامقاوم افزوده می شــود. در کنار این 
مســئله نبود نظارت صحیح بر واحدهای نوســاز نیز 
قابل توجه است. درباره  شبکه های گازرسانی، خطوط 
انتقال نفت و گاز، جایگاه های ســوخت، مخازن مواد 
شیمیایی و...  نیز نگرانی جدی وجود دارد که به دلیل 
پوسیدگی تأسیسات  یا  رعایت نکردن استانداردها در 
زمان زلزله تخریب یا نشت از آنها موجب آتش سوزی 
یا پخــش گازهای ســمی شــوند. با وجــود تجربه 
زلزله های متعدد، امدادرســانی در زلزله ها بر مبنای 
برنامه و دانایی محوری صورت نمی گیرد. بی نظمی و 

سردرگمی در ساعت های طلایی اولیه فرصت نجات 
مجروحان و افراد ســالم و گرفتار زیر آوار را می گیرد. 
قطع سیســتم های ارتباطی که حتی در زلزله های زیر 
پنج ریشــتر نیز اتفاق افتاده، امدادرســانی سریع را با 
مشکل مواجه می کند. رشد تکنولوژی و دانش بشری 
در دهه های اخیر سبب کاهش چشمگیر تلفات زلزله 
در کشورهای پیشرفته شده است در حالی که در ایران 
تلفات زلزله در این مدت تغییر چندانی نداشته است. 
در صد ســال گذشته ۲۴ زلزله مخرب در کشور اتفاق 
افتاده است و حدود ۱۴۰ هزار نفر جان خود را از دست 
داده اند و چند برابر این تعداد مجروح شده اند. تغییر 
این روند و کاهش ریســک زلزله نیاز به برنامه ریزی و 
اقدامات عملی جدی تری دارد. خوشــبختانه از نظر 
علمی دانش زلزله و علوم جانبی آن در کشور هم تراز 
کشــورهای پیشــرفته اســت و در صورت اختصاص 
بودجه مناسب، ارزیابی خطر برای همه نقاط کشور با 
دقت بالا امکان پذیر است؛ از جمله اقدامات ضروری 
در کاهش ریسک زلزله آگاهی  بخشي به مردم است. 
آشنایی با واقعیت های خطرپذیری محیط زندگی حق 
مردم اســت و بعد از درک اهمیت موضوع است که 
مردم نســبت به مقاوم ســازی محل سکونت خود و 
توجه بیشتر به مقاوم بودن ملک در زمان تهیه مسکن 
در حــد امکان اقــدام خواهند کرد و یــا توصیه های 
زمــان وقوع زلزله و بعد از آن را جدی تلقی می کنند. 
همین طور مســئولان محلی نیازمند آگاهی نسبت به 
خطر زلزله و مدیریت بحران زلزله در محل مسئولیت 
خود هســتند. طی کردن دوره های مدیریت بحران و 
آشنایی با مخاطرات طبیعی محل مسئولیت باید برای 
مســئولان در رده های مختلف اجباری باشد. در پایان 
اینکــه در زلزله های بزرگ نیروها و تجهیزات امدادی 
هلال احمر که مســئولیت مســتقیم در این باره دارند 
کافی نیســت و معمولا واحدهــای نظامی به کمک 
مردم می آیند؛ چه بهتر که این واحدها از قبل آموزش 

ببینند تا کارایی بهتری داشته باشند.
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